
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

    

  



  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خدا
  »مرحوم ناصر فراهاني عزيز«با ياد   مؤلف ةمقدم

پرشتاب مدرنيتـه و زنـدگي ماشـيني، فرصـت      ةو درگير عقل معاش بودن است كه در بستر چرخ» روزمرگي«، يبشر ةهاي جامع  گرفتاري يكي از
   نمود.  پذيرتر مي  زي كه شايد براي جوامع سنتّي، امكانخودانديشي و خردگرايي، بسيار محدود شده است، چي

تواند زندگي بشر را رهنمودي باشد، در حالي كه واقعيت تاريخي بشر هميشـه گويـاي     دردي است و نمي  بي  بافي از سر   پندارند فلسفه، كلي  برخي مي
  : اين پرسش بوده است كه

  »روم آخر ننمايي وطنم  به كجا مي                      ام، آمدنم بهر چه بود  از كجا آمده«
كند تا به فضل خدا بتوانيم به ساحل آرامش برسيم، قدر زندگي خود را بدانيم و براي   هاي تفكر را ايجاد مي  فلسفه، در يك كاركرد عمومي براي ما ايستگاه

  .ت و سوي زندگي را مشخص كرده و كيفيت آن را ارتقا بخشيمكارها مصمم و هدفمند بوده تا درگير محض زندگي عادي نباشيم و بتوانيم سم
  )11انَّ االلهَ لا يغَيرُ ما بِقوَمٍ حتّي يغَيرِوا ما باَِنْفسُهمِ (رعد 

شـد بـه   هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. فلسفه، مددكارِ انسانِ در حـال ر   در حوزه بشرهاي بزرگ   يكي از دغدغه» رشد و توسعه«
سازي امكانات مادي و معنوي است تا به تكامل و پويايي جامعه خويش به طور عقلايي بپـردازيم و درگيـر تصـميمات آنـي و       سوي توسعه و بهينه

  نشويم. عجولانه
  »عقابها را با سرگين خواري چه كار؟« ؛»عمر زاغ از بهر سرگين خوردن است«

است تا بتواند زندگي كند (در روزگار انسـانِ  » ي براي آيندهزاس تصميم«و » زدگي اينك«ي خروج از به عبارت ديگر، فلسفه، تلاش ذهني آدمي برا
  .»ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم«گيري حيات در دستان فلسفه است: حالا  راه و سمت ةتنها) و نقش
توانـد محتـواي     كندوكاو در مسير منطق و تحقيق فلسفي باشد و هيچ وقت نمياي براي آغاز   تواند بهانه  درسي منطق و فلسفه، فقط مي هاي اما كتاب

  در نظام آموزش و پرورش ايران شروع گرديده است. 1352آموزش منطق و فلسفه از سال تحصيلي  .جامعي ارائه كند

هـاي تـأليفي    همراه تستبه اي نوين،  به شيوهخط به خط كتاب درسي، تبيين نكات كنكوري  جامع و (شامل آموزش» منطق و فلسفه كنكور پلاس» كتاب
اي مناسبي در كنار كتاب درسي به  هاي چهارگزينه آموزشي كامل و هم مجموعه پرسش محتواي اميدواريم بتواند هم استاندارد و كنكورهاي سراسري است.

   .آموزان و همكاران آموزشي ارائه دهد دانش
  »90 ةكنكورهاي سراسري ده«

و محتـوايي، تغييـر اساسـي    چرا كه از نظر شـكلي  هاي گذشته، خداحافظي كرد.  دهد كه ديگر بايد با تيپ تست نشان مي 97تا  91 يتيپ كنكورها
 نيستيم. 100كرده است و ديگر شاهد درصد 

داوطلبان كنكور بايد تسلط كامل بر روي متن كتاب درسي. بنابراين  -2تسلط علمي و فهم درس  -1 هر داوطلب كنكور بايد به دو چيز توجه كند:
 شوند. براي تأمين هـر دو هـدف،  اول سعي كنند مطالب را به خوبي براساس كتاب حاضر درك كنند و سپس به متن خود كتاب درسي نيز مسلط 

ارت ديگـر  اي هدفمند و آموزشي طراحي و تأليف شده است. به عب هاي چهارگزينه پرسش بندي شده مناسبي به همراه ابتدا مجموعه آموزشي دسته
  پرسش قرار گيرد.مورد تواند  هر جاي كتاب درسي مي

هاي درسي هم توجه كنند چرا كـه در   كه، داوطلبان گرامي علاوه بر متن منابع كنكور منطق و فلسفه، بايد به محتواهاي فراتر از كتاب نكته مهم اين
محتـواي مناسـبي در    ،ايـن مسـئله   حـل  ايم براي بنابراين تلاش كرده ها ديده شده است. ير، اين امر در طراحي تستهاي اخ تجربه كنكورهاي سال

  شد و ديگر نيازي به منبع ديگري نداشته باشيد.اختيارتان با
ي  بتكران، رهنمودهاي سازندهآقاي يحيي دهقاني، مديريت محترم ملطف رهون م محصول قريب سي سال تدريس بنده، ،»منطق و فلسفه«كنكور پلاس

و محمـد فخرالـدين   اكبـر، محسـن بهـادر     آقايان مجتبـي علـي   وخانم دكتر حميده فلاح به ويژه  هاي كنكور) كلاس –(در آموزش و پرورش همكاران عزيزم، 
 ، سارا يزداني، نيكان پهلوانفائزه اصغري، نامداري فاطمه حجازيان، كتايون نيرومند، شيرين روشني، فائزه ها: مريم مينايي، ويراستاري خانمنظر  دقت مرشدي و

 چيني و طراحي جلـد، بـه   حروف ،توليدو كوشش همكاران واحد  ، مهدي محمددوست، داوود عرفانيان، اميرحسين قديانيحامد يدايي ،الاسلامي و آقايان: برديا شيخ
، نسيم مرادي و مينا هرمزي ،فرد سمانه ايمان مينا غلام احمدي ،آهنگر سميه، ريمظاهسكينه  : مليحه محمدي آندرس، فيروزه مرادي،ها سركار خانم  ويژه 

  اين عزيزان، سپاسگزارم.   ةكه در اينجا از لطف همآقاي خدايار مبين 
جموعـه يـا هرگونـه    م  هاي احتمالي يا راهكارهاي بهتر شدن ايـن  خواهشمندم لغزش اهل خرد سنج و همة يخته، دانشجويان نكتهاز معلمان فره  پايان در

  ارائه دهيد. 09393839388 ه شماربه  در حوزة علوم انساني را  پيشنهاد خود
  راستان رستگارند؛ شايستگان ماندگار

  حجازيان  اصغر    
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  6  كنكور + منطق و فلسفه  

  
 انسان«هاي برتري  ملاك«  

 ،هسـت  اشرف مخلوقات و گـل سرسـبد آفـرينش    ،اين كه چرا انسانولي  موجود متفاوتي است بر كسي پوشيده نيست ،اين كه انسان
  مانند:است هاي مختلفي  معيارها و ملاكناشي از 

تواند  آن از سوي ديگر، مي بودن غيرقابل شناختو هاي گوناگون از يك سو،  پيچيدگي و تنوع رفتار آدمي در عرصه عمل و رفتار: ـ1
  انسان را از ساير حيوانات متمايز كند.

عنصـر   رسـاند.  دار كه به روند تكاملي او ياري مـي  و هدف گاهانهانتخابي آ زند، اين كه انسان، دست به انتخاب مي :اراده و اختيار ـ2
  شود. انسان قلمداد مي شده و فرهنگ، از اسباب برتريو اتكاي به آگاهي ذخيره  »تصميم«
آن باور نيز به (پيروان فلسفه ارسطو)  »ارسطوئيان«كه  تمايز انسان ترين ملاك ترين و تاريخي ترين، باسابقه عمومي :»تفكر و تعقل« ـ3

  .است »ناطق بودنقدرت تفكر و «شده، اشاره  آنهم به  هاي منطق و فلسفه دارند و در كتاب
  .هاي ديگر شايد ملاكو  ـ4

  

   
  

البته تفكر و نطق باطن، در سخن گفتن و نطق  باطن و تفكر است. ناطق است، نطقِ حيوانمنظور از نطق در منطق و اين كه انسان، ـ 1
  »تا مرد سخن نگفته باشد، عيب و هنرش نهفته باشد«يابد: مگه نشنيديد كه ميگن:  يافته و بروز مي تجليظاهر، 
  انسان، به مفهوم اصلي درس ما (منطق) بسيار نزديك است.و ملاك برجسته تفكر و انديشة   ، ويژگيپس

  شويم: ظاهر بدانيم دچار دو اشكال مينطق اگر منظور را  ـ2
 گو هسـتند  سخن هكاز حيوانات را  نطق ظاهر را بپذيريم، گروهي ديگراگر  موضوع منطق، انسان است و نه ساير حيوانات  ـ2ـ1

  شود. گيرد و به قولي شامل افراد اضافه مي مي دربرهم 
و لـذا   گيـرد  متفكر و خردمند ولي چون زبان و تكلم ندارند را دربرنمـي هستند و  لالكه را ها  در اين صورت، گروهي از انسان ـ2ـ2

  جامع و كامل نخواهد بود.
د پردازن ق.م) هستند كه فقط به روش عقلي و برهان مي 4ارسطو (فيلسوف قرن  فلسفهپيروان مباني اصلي  ن:وارسطوئيان يا مشائي ـ3

يعنـي   »حيـوان نـاطق  «را  »انسـان «براي تأكيد بر جايگاه ويژة انديشه و تفكر، حتي و عرفان كاري ندارند. ارسطوئيان  قلبي و به شهود
  اند. ناميده »متفكر«
  

   
  

 ساختار وجودي انسان (جسم و روح)* 

توان شناخت و  ها را مي باشد يعني نحوه فعاليت آن مي قانونمندو هدفمند جود ما متشكل از جسم و روح است كه داراي فعاليت و ـ1
  بندي كرد. دسته

دنيـاي  بـر   ، قواعد حـاكم »منطق«سروكار دارد چراكه  روحشود، منطق فقط با  قلمداد مي ترين فعاليت روح مهم »تفكر«جا كه  از آن ـ2
  برداري از فرايند طبيعي تفكر. بهره نقش منطق: تفكر است 

  

  رود: معنا به كار ميبه دو نطق : »نطق«مفهوم  

 ميرداماد ثالث:معلّم    فارابي ثاني:معلّم    ارسطو :اولمعلّم 

  گو بودن تكلم و سخننطق ظاهر:  ـ1
 تفكر و انديشه كردننطق باطن:  ـ2
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د و چيـزي   

. پـس  كـرد 

نـدكن مي »تفكر« 

ك ف و تـدوين 

  ي را بگيرد.)

ن بدن.

ها ة انسان و هم

كشفعد منطق را 

خطاهاي فكري ة

  
  گردد.  مي

  كند. اليت مي

 

 ه عمومي.
 ف ميكروب.

ستم گردش خو

است و يانسان هر

صرفاً قواع ،طو

همةواند جلوي 
  كند. ا مي

كند. ن ياري مي
هنگام تفكرت 

و با چهارچوب فعا

 
 دوينيمنطق ت

 به قانون جاذبه
 نسبت به كشف
ت نسبت به سيس

هر در نهاد  ذاتي

ن نيست و ارسط

تو تر. (يعني نمي م
آشنا رز كار ذهن

 درست انديشيد
تباهاتاش برخيز 

طور قانونمند و ه به

 منطق تكويني 
 عمل تفكر 

ست نسبتتن ا
ستاي پاستور 

ستايام هاروي 

ك امر طبيعي و
 

آن كسي سازنده
  

تر، با خطاي كم
ما را با طر ـ1، 

درما را  ـ2 
مانع بروز ـ3 

كار قلب است كه د

   نقشِ د

نياي تفكر 

 طبيعي ذهن در

يوتنن
لويي
ويلي

و يكپديد آمده  ،
 پس: د، نيست.

گيرد و شمه مي
س منطق نيست.

تر، سريع دقيق، 
ده است و منطق

همانندآيند تفكر، 

همانند به منطق، 

وابط حاكم بر د
تشريح طرز كار

  سان و تفكر

  طو
شربا تولد ب ردن

 دست بشر باشد

سرچشت انسان 
گر و مؤسس داع

تر تفكر درست 
، زندو تفكر دن

  

كار ذهن در فرآه 

ش ارسطو نسبت

قواعد و ضو طق:
دانش ت :م منطق

  
درس اول: انس  

* منطق و ارسط
و تفكرّ كر منطق

ساختهصرفاً كه 

   تعريف ـ1

منطق از ذات ـ2
واضع، ابد يشان

فايده منطق: ـ3
يدانديشبا  »ذهن«
 
 

  
نحوه -1

  
نقش: 2
  
  

منط
علم

 
 

*
م
ك
  
 

1
  
  

2
اي
3
»

  

  
  



 

  نطق و فلسفه

 د؟

ترين ملاك ابقه

  شه
  

 اند. كرده

كنكور + منط 

ان دريافت كرد

ترين و باسا ومي

ت تفكر و انديش
ل و رفتار انسان
 .......... تعريف ك

  آن 
  ست

 

توا سخي را مي
  گوناگون ي

  ه و اختيار
عمو هرچند ابد

ر و تعقل ـ قدرت
ر و تعقل ـ عمل
..........، انسان را

  ن ناطق
  يوان ناطق

  حاكم است.
  حاكم است.

 نوني نيست.

 ت.

قواعد حاكم بر آ
رايط تعريف درس

  ت استفاده كند.
   كنيد.

 چه ملاك و پا
معيارهايها و  سخ

خورداري از اراد
يا ..... تجلي مي

خن گفتن ـ تفكر
خن گفتن ـ تفكر
أكيد بر جايگاه .
سفه، روح، حيوان
سفه، انديشه، حيو

 سان است؟

انسان ح» روح« 
انسان ح» جسم« 

هيچ ضابطه و قان

.......... است  باره
يشيدن ـ تبيين ق
ريف ـ تبيين شر

  ت.

  د.

  ستفاده كنيم.
  رساند. ي

 و از آن درست
گونه فكر د اين

   

وانات چيست؟
پاسخ )2 
برخ )4 

ست كه در ......

سخ )2  شه
سخ )4  ن

ميدند كه براي تأ
فلس )2 
فلس )4 

ختار وجودي انس
ها بر ين ويژگي
ا بره ين ويژگي
  باشد. مند مي

ي بوده و تابع ه

در اين» منطق
اندي )2 
تعر )4 

رت اكتسابي است
  ند.

 اعضا منجر شو

 جز ..........

د تا از آن بهتر اس
 قدرت تفكر مي
تفكر را بشناسد
 به ديگران بگويد

بت به ساير حيو

. اسلسفي .........
 ست.

ت تفكر و انديش
ت سخنگو بودن
نام ارسطوئيان مي

دام جنبه از ساخ
وح است ولي اي
اي وح است ولي

دار و قانونم هدف
طبيعي و خدادادي

«است و نقش  
 ست

 ت: 

  كنند. ت مي
ي ذهن، به صور
كنن ان پيروي مي

بهتر از اين ةفاد

رست است به ج
ر ذهن آشنا كند

تر از تر و سريع
ضوابط و قواعد ت

سازد تا مند مي

  
رتري انسان نسب

 ت انديشه
    انسان 

آثار منطقي و فل
س ساير .......... ا

خن گفتن ـ قدرت
خن گفتن ـ كيفيت

.... معلم اول را
 وان متفكر
   ن متفكر

ويژگي كد» دي
كل از جسم و ر
كل از جسم و ر
سم آدمي كاملاً ه
سم آدمي كاملاً ط

.......... ، انسان
واعد استدلال در

    تفكر

توان گفت مي» ن
ب قوانيني فعالي

ر طبيعي بوده ولي
اده و اختيار انسا

تواند به استف نمي

علم منطق، در ة
د ما را با طرز كا

ت بهتر و دقيق ةاد
ث شود انسان ض
ت كه يك دانشم

ين كه ملاك بر
تفكر و قدرت ك
عمل و رفتار ار

در آ» نطق« از 
 انسان نسبت به
كر و تعقل ـ سخ
كر و تعقل ـ سخ
مباني اصلي ......
طق، انديشه، حيو
طق، روح، حيوان
داري و قانونمند
جود انسان، متشك
جود انسان، متشك
ليت روح و جس
ليت روح و جس

ن فعاليت روح
دلال ـ تبيين قو
كر ـ تبيين اقسام

قلب و ذهن« ةس
 دو در چهارچو
ركرد قلب، بطور
 دو از نيروي ارا
ش و آگاهي ما ن

ةفايد ةزير دربار
تواند ميطق فقط 

طق ما را به استفا
تواند باعث طق مي

اي است طق، برنامه

8  
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  دن
  تر ي كم

 )90ارج كشور 

 شد.

 درست انديشيد
ديشيدن و خطاي

  

(خا 

  كنند. ي
  ت ما ندارند.

 

 .......... كشف ش
  ق.م 4 
  ق.م 4 

دانش با اصول ة
 براي درست اند

به دور خورشيد

   
ش منطقي فكر مي
چنداني در تفكرا

  ند.

  د منطق است.
  كشف كرد.

ط .......... و از
ارسطو ـ قرنـ 
افلاطون ـ قرن 

ةش توليد و توسع
ش طرز كار ذهن

 .ت

  ـ جاذبه
ـ گردش زمين به

 نه است؟ 

 باشد. 

؟نيستدرست 
ها كم و بيش سان

 و اراده، نقش چ

 

 مهم رسيده بودن
  .كرد

گذار قواعد  بنيان
 اين فرآيند را ك
م بر تفكر توسط

نيست ـ )2 
است ـ )4 

آموزش )2 
آموزش )4 

نيست..........  به
نيوتن ـ )2 
گاليله ـ )4 

كم بر آن چگونه
  دادادي

   اختياري

ب مي..........  »طق

  دن
  يدن

رد، كدام مورد د
همه انس )2 
آگاهي )4 

..........   

 
   دهد.

  ت.

 دانست؟ زيرا:
فلاطون، به اين

ك سيسوضع و تأ
 و ارسطو فقط،
ت و ارسطو فقط
ل و قواعد حاكم

 هتر

ب نسبت .......... 

يت ضوابط حاك
ن ـ طبيعي وخد
نسان ـ ارادي و

  دي
  ي

علم منط« ةوظيف
  ن
  

ط درست انديشيد
ط درست انديشي

گير سرچشمه مي
 قي است.

 ست. ني
... و كار منطق
  ت تفكر است.

 هاست. ن انسان
را آموزشفكر 

رآيند ذهن است

منطق ةكنند داع
نظير سقراط و ا
قواعد تفكر را و

گيرد رچشمه مي
خدادادي است و

ليكن اصول .....
 ق.م 5 
 ق.م 5 

 ت؟

هن براي تفكر به
   تفكر

ه منطق، همانند
  

 ش خون
 چيست و رعاي

انسان روحاني ي و
اني و روحاني ان
ـ طبيعي و خدادا

يارـ ارادي و اخت
و و..........  ادي

 با طرز كار ذهن
ا طرز كار ذهن
قوانين و ضوابط
 قوانين و ضوابط

ز ذات انسان س
نسان است، منطق
ده قواعد منطقي
ي، متفكر ........
ت، دقت و كيفيت
ت متفكر ساختن
قوانين درست تف
رداري بهتر از فر

  سان و تفكر

ارسطو را ابد ان
ز او، فيلسوفاني 
 صرفاً اصول و ق
ز ذات انسان سر

طبيعي و ،ر ذهن
را آغازي ...... 
افلاطون ـ قرن 

ارسطو ـ قرنـ 
گونه علمي است
بداع طرز كار ذه
حاكم بر دنياي ت
م اول ارسطو به

   بل ـ تلفن
هاروي ـ گردش
ه بودن ذهن در

ساختارجسماني ه
ه ساختار جسما
 انديشه كردن ـ
 انديشه كردن ـ
كر در انسان، ار
ـ آشنايي انسان
 آشنايي انسان با
 به دست دادن ق
ـ به دست دادن

كه منطق از ه اين
كه ان ه حكم اين

ما، سازند ةا اراد
ها از نظر منطقي ن

 ـ افزودن سرعت
 ـ كمك در جهت
 ـ اين است كه ق
بر  ـ آموزش بهره

  
درس اول: انس  
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  نطق و فلسفه

 

  فكر
)97(سراسري  

كنكور + منط 

  ت.
.  

  جه ما نيست.

  هدفمند بودن

.  
 يش آن ندارد.

فزايش سرعت ت
 ؟

 

 ؟

  كند.  مي

حيوان ناطق است
. نيز وجود دارد

  بيت است.
دي يا مورد توج

 ……جز 

ه )4    مي

 علم منطق است
ي، نقشي در پيدا

افز) 4  
ند، كدام است؟

چه تأثيري دارد؟

  

  م منطق.
.  

 قوانيني فعاليت

  ست.ن ا
  اند. سته

 گفتن را؛ پس ح
نظرهاي ديگري

ل پرورش و تربي
نيني دارد كه اراد
هايي رسيد به ج

زاي متشكله آدمي
 

اي تابع ع  انديشه
م و دانش بشري

يش دقت تفكر
ا ن ناطق دانسته

   

ي و روحاني، چ

  ي

ها بهتر از آن ةد
 ارد؟ چرا؟

  ي دارد.
   منطق است.

  ق.
طق است، نه علم
 پيشگيري كنيم.
ه در چارچوب

 است؟

در به سخن گفتن
اش دانس ت انديشه

 و سپس سخن
 شده است؛ اما ن

قابل )2 
قوان )4  ند.

ه وان به شباهت
اجز )3 

توان گفت: مي
هر )2 

علم )4  .
 رود؟ ي

افزا) 3 
 انسان را حيوان

  
  را دارد.

  زبان آورد.
  دهد. شان مي

عضاي جسماني
  ها منجر شود.

سماني و روحاني
  يه 

حاني و هم استفاد
سان سروكار د

  وين دارد.
ش علمي و تجربي
، موضوع اصلي

  وين دارد.
 توان گفت: ي

رد، نه علم منطق
كر مربوط به منط
گونه خطاي فكر
استه يا ناخواسته

تر ا سان، مناسب
دانند كه قاد ي مي

 انسان را قدرت
آموزد يدن را مي

ي انسان شمرده
 :گفت

ز آن برخوردارن
تو م و روح، مي
 نونمند بودن
گيرد م چشمه مي

 نيست.آن يي 
وجه به آن ندارد

نميطق به شمار 
 ن قواعد فكر

 چرا ارسطوئيان
د سخن بگويد.
تي خاص خود ر
وجه، سخني بر ز
ت تفكر او را نش

بت به بدن و اع
ه بهتر از آن ةتفاد

ن و اعضاي جس
انرژي و سرمايف 

جسماني و روح
بعاد وجودي انس
ت شناسايي و تد
 بررسي به روش

روح،ين كاركرد 
 شناسايي و تدو

مي »علم منطق«
ه و بنيانگذار دار
ريع يا كندي تفك

كند تا از هرگ مي
فكر ندارد و خوا
ملاك برتري انس
انسان را حيواني
ق، ملاك برتري
ت كه ابتدا انديشي
شه، عامل برتري

توان گ ميننسان 
  ارادي نيست.

آدميان ا ةص، هم
وجود بين جسم

قا )2 ين يكسان
 ذات بشر سرچ
، قادر به شناساي
مي، نقشي در تو
دهاي دانش منط

تعيين) 2  
ه اين سؤال كه

تواند ست كه مي
ذات تفكر، قوانين

 بدون تفكر و تو
 به خوبي، قدرت

 و آگاهي ما نسب
تواند به است ا مي

جب كاركرد بدن
وگيري از اتلاف
جاد كاركردهاي ج

يك از ا  با كدام
سم، چون قابليت
سم، چون امكان
ترين ح، چون مهم

ح، چون قابليت
«و  »منطق« يسة

كنند منطق، ابداع
سي عوامل تسر
طق به ما كمك م
ن كاري جزء تف
م ةعبارت دربار

سطوئيان همگي 
يشمندان به اتفاق
ان حيواني است
مولاً و غالباً انديش

قدرت تفكر انس 
جود آن در آدمي

جز افرادي خاص
هاي مو م تفاوت

خورداري از قواني
جا كه منطق از
 و دانش بشري
ست و اراده آدم
 مورد از كاركر
ش خطاي ذهن

ترين پاسخ به ب
ن تنها حيواني ا
خن گفتن، مانند ت

تواند كس نمي چ
خن گفتن انسان،

10  
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  11  درس اول: انسان و تفكر  

 
بـه مـلاك    و متفـاوتي  گوناگونهاي  پاسخايم؟  ها برتري يافته هايي با ديگر مخلوقات عالم داريم كه بر آن چه تفاوت  2 ةگزين  - 1

داننـد و گروهـي قـدرت تفكـر او را و      داده شده؛ برخي عمل و رفتار انسان را ملاك برتري مـي برتري انسان بر ساير موجودات 
ها و عوامل گوناگون داده شده اما آنچه عموميت يافته اسـت قـدرت تفكـر و     كنند. بنابراين پاسخ بعضي به عوامل ديگر اشاره مي

 انديشه است.

كنند. مقصود از نطق در اينجا سـخن   ت تفكر و انديشه به نطق ياد ميهاي منطقي و فلسفي از قدر در كتاب معمولاً  1 گزينة  - 2
 كند. گفتن نيست، بلكه مقصود تفكر و تعقل است كه در سخن گفتن تجلي مي

 
شود كه درست و نادرست را اعلام كند (و ايـن يعنـي همـان     براي آن استعمال مي »نطق«گويد:  ميسياست ارسطو در كتاب 

  قدرت تفكر و انديشه).
انـد ارسـطوئيان    نامند. در تاريخ فلسفه به كساني كه مباني اصلي فلسـفه ارسـطو را پذيرفتـه    ارسطو را معلم اول مي  4 ةگزين  - 3

 اند. در ساختار وجود انسان، انسان را حيوان ناطق ناميده انديشهگويند. آنها براي تأكيد بر جايگاه رفيع  مي

كنند. در عين حال  و هركدام از اين دو براساس قوانين خاصي فعاليت مياي از روح و جسم است  وجود ما آميخته  3 ةگزين  - 4
 است (هم جسم و هم روح، نه فقط روح). قانونمند و هر دو هدفدارفعاليت 

بـرداري بهتـر از    بهـره  ،مهمترين فعاليت روح انسان است و منطق قواعد حاكم بر دنياي تفكر. نقـش منطـق   »تفكر«  2 ةگزين  - 5
 ن قواعد حاكم بر آن است.فرآيند تفكر و تبيي

 كنند. هم قلب (جسم) و هم ذهن (روح) هركدام از اين دو بر اساس قوانين خاصي فعاليت مي  1 ةگزين  - 6

كـه   اي نيسـت  برنامـه كننده (سازنده / طراح) آن نيست. لذا  كس ابداع گيرد و هيچ منطق از ذات انسان سرچشمه مي  4 ةگزين  - 7
 گونه فكر كنيد و با اين روش بينديشيد. اين يك دانشمند بسازد و به ديگران بگويد

طـور كـه هـيچ انسـاني عامـل و       آن نيسـت. همـان   ةكننـد  كس ابـداع  گيرد و هيچ منطق از ذات انسان سرچشمه مي  4 ةگزين  - 8
منطق دانست، كاري كه آن فيلسوف انجام داد، اين بـود   ةكنند ارسطو را ابداع توان نميباشد. بنابراين  طرز كار قلب نمي ةكنند ابداع

 كه طرز كار خدادادي ذهن را كشف و سپس تدوين كرد.

 زيست. چهارم پيش از ميلاد مي قرناصول و قواعد حاكم بر تفكر،  مدونو  كاشفارسطو به عنوان   2 ةگزين  - 9

كند تا انسان با آگاهي از طرز كار ذهن بهتـر   مي، دانشي است كه طرز كار ذهن را در عمل تفكر تشريح علم منطق  4 ةگزين  -10
در هنگـام تفكـر    برخـي اشـتباهات  نمايد و مانع بروز  ها را در درست انديشيدن ياري مي از آن استفاده كند و اين آگاهي و آشنايي

 منطق) ةگردد. (فايد مي

 آن. ةت نه مبدع و سازندمنطق اس كاشفكه ارسطو،  تلفن است، حال آنسازنده و مخترع گراهام بل،   1 ةگزين  -11

آن را  بـه طـور طبيعـي   ذهن با انديشه كردن زنده است و كاري جز تفكر ندارد. اين تفكر ضـوابطي دارد كـه ذهـن      3 ةگزين  -12
 كند. (غيراكتسابي) رعايت مي

 منطق تشريح و آشنايي انسان با طرز كار ذهن است. ةانسان چه بخواهد و چه نخواهد وجودي متفكر است (غيرارادي). وظيف  1 ةگزين  -13



   
  12  كنكور + منطق و فلسفه  

دهـد امـا دانـش و     هرچند اگر به طرز كار ذهنمان آگاهي نداشته باشيم، ذهن كاركردش (تفكـر) را از دسـت نمـي     4 ةگزين  -14
 بهتر از ذهن و كاركرد آن بينجامد لذا تأثير دارد. ةتواند به استفاد آگاهي ما مي

گوييم حيوان ناطق (متفكر) چـه بخـواهيم چـه نخـواهيم، موجـودي       ر تعريف انسان مياز همين جهت است كه د  1 ةگزين  -15
 تر بينديشيم. تر، بهتر و دقيق شود سريع متفكر هستيم و قواعد منطق باعث مي

ها منجر گردد ولي انسان كاركردهاي جسماني و روحـاني   بهتر از آن ةتواند به استفاد دانش و آگاهي انسان، تنها مي  1 ةگزين  -16
 خود را همچنان خواهد داشت.

 ترين فعاليت روح است و چون منطق، قواعد حاكم بر دنياي تفكر است لذا صرفاً با روح سروكار دارد، نه جسم. تفكر، مهم  3 ةگزين  -17

خطاها. بررسي عوامل تسريع، بهبود و يا كندي و نارسايي تفكر بـه   ةاشتباهات است، نه هم برخيمنطق مانع بروز   4 ةگزين  -18
را  علم منطـق كند، مبدع و مؤسس ندارند (منطق تكويني) ولـي   چون از ذات انسان، تراوش مي منطقشود.  مربوط مي منطقعلم 

 ارسطو، تأسيس كرد (منطق تدويني).

انديشـمندان   ةاند ولـي هم ـ  ناميده» حيوان ناطق«ارسطو، براي تأكيد بر جايگاه رفيع انديشه، انسان را  ةفلسفپيروان   4 ةگزين  -19
 اند. حيوان ناطق بودن انسان به سخنگو بودنش نيست. يار را ملاك برتري انسان ندانستهيك مع

هـا را   ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، موجودي متفكر هستيم. اين تفكر ضوابطي دارد كه ذهن بـه طـور طبيعـي آن     3 ةگزين  -20
 كند. رعايت مي

 كنند. ر چارچوب قوانين خاص و معيني فعاليت ميهاي موجود بين جسم و روح، هر كدام د عليرغم تفاوت    1 ةگزين  -21

 نگذاشته و علم بشري در به وجود آمدن آن نقشي نداشته است.  منطق و تفكر ذاتي انساني است يعني كسي آن را بنيان  4گزينة   -22

 تعيين قواعد تفكر كار و وظيفه منطق است نه كاركرد آن.  2ةگزين  -23

   4ةگزين  -24
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  آري؛ بدتر هم هست؟» جنگ«يا از آ

  كسي كه چيزي ندارد كه برايش بجنگد.



 

  

  درس دوم
  

  

  كنيم چگونه تعريف مي          
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 مقدمه: اراده و تفكر  
  انديشيدن و تفكر برخوردار نباشد.  شود: يعني انساني نيست كه از ويژگي فكر كردن، ذاتي انسان است و از او جدا نمي -1
مـان اسـت و   ، بـه اراده و انتخـاب خود  مسـايل و موضـوعات تفكـر   گرچه تفكر، امري طبيعي، خدادادي و غيرارادي اسـت امـا    -2

  گيريم به چه چيز يا چيزهايي فكر كنيم. تر خواهد بود يعني ما تصميم مي تفكر، موجب اشتباه كم دهي سامان
  علم ةهاي جديد و توسع اولاً: رسيدن به دانش و شناخت / ثانياً: رسيدن به شناخت نقش و اهميت تفكر: -3
 علم و اقسام آن  

  ها و... رنگهاي محسوس: صداها، بوها،  صورت    
  هاي معقول: مفاهيم خيالي و... . صورت  هاي ذهني  صورت صورت ذهني از هر چيز  :»علم« تعريف –الف 

  ها ها و قضيه ها: جمله اسناد بين صورت    
]»الحاصله من الشيء عند العقل ةهو صور» العلم[  

  
  ذهن عالم هست كه جاهل آن را ندارد.هايي در  فرق عالم با جاهل: صورت يا صورت

 

نيـز   بعـدي   پذيرش منطقيون  تقسيم كرد كه مورد تصور و تصديق  را به  علم »فارابي«ثاني  نخستين بارمعلم  اقسام علم و ادراك: –ب 
  قرار گرفت.

  
   مانند: صورت ذهني بدون نسبت، حكم و قضاوت. :تصور ـ1
  

  

  از واقعيت داشتن يا نداشتن چيزي سخن گفتن حكم، نسبت و قضاوت يعني دارايعلم  :تصديق (قضيه) ـ2
  
  

   مانند:
  
  
  

  

 باشـد،  خبـري جملـه  اگـر   بـه عبـارت ديگـر؛    راه تشخيص تصديق از تصور: داشتن يا نداشتن حكم، نسـبت و قضـاوت اسـت.    ـ1
  است.» تصور«باشد و در غير اين صورت،  مي» تصديق«
 بريم. بهره مي »تعريف« ، از»مفهوم و تصور«يك  چيستيبراي رسيدن به  ـ2

 يا معلوم كردن يك تصديق مجهول است. ها چرايي/ پاسخ به جديد  »حكم، قضيه و تصديق«ت: راه رسيدن به يك جح يااستدلال  ـ3
  
  

  تصور يا تصديق بودن موارد زير را تعيين كنيد:   
  اصفهان، نصف جهان: ـ3  دل ديوانه: ـ2  سبزي هر چمن: ـ1  
  گذرد. اين قافله عمر عجب مي ـ6  باهوش بودن حسن: ـ5  سالي كه نكوست: ـ4  

 حسن، مثلث، درخت كلمه: ـ1

 شوري ناهار امروز، باهوش بودن حسن عبارت بدون فعل: ـ2

 مردي كه آمد، درسي كه خوانديم مركب ناقص:جملة  ـ3

 حسن باهوش است / حكم به باهوش بودن حسن. :حكم به بودن چيزي

حسن باهوش نيست / حكم به باهوش نبودن حسن. :نبودن چيزيحكم به 
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 لفظ و اقسام آن  
  اختراع خط رود  صوتي كه در هوا پخش شده و از بين مي تعريف لفظ: الف)
    اقسام لفظ: ب)

  لفظي كه از يك جزء تشكيل شود. :لفظ مفرد ـ1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

كـه در زبـان فارسـي و     در حـالي  و نسبت تساوي دارنـد  اند ها يادتون باشه در منطق، فعل و كلمه، يكي بچهپس 
  ها نسبت عموم و خصوص مطلق است. يعني بين آن ، نوعي كلمه است.»فعل«عربي، 

  

  لفظي كه از چند جزء تشكيل شده است. :لفظ مركب ـ2
  

  معناي كاملي داشته و شنونده منتظر نيست. :مركب تام) 2ـ1
  
  
  

  

  معناي كاملي نداشته و شنونده منتظر هست. :مركب ناقص )2ـ2
  
  

  

  )شود خوانده مي» فرضيه«شناسي،  روانمركب تام خبري = خبر = جمله خبري = تصديق = قضيه (در 
  شود) كه داراي اقسامي است: مركب تام انشايي (تصور محسوب مي

  نهي: مرنج و مرنجان. ـ2  امر: رو افتادگي آموز. ـ1
  تعجبي / عاطفي: مردم بالا دست چه صفايي دارند! ـ4  استفهامي/ پرسشي: به كجا چنين شتابان؟ ـ3
  ندايي: اي ايران اي مرز پرگوهر ـ4  تمنا: خواهشمندم اقدام كنيد. ـ5

  
  

   كنيم؟ چيست؟ چگونه برايش معلوم مي »منطق« اگر كسي نداند  :1پرسش  
  با معلومات پيشين ـ4  تفكرّ ـ3  استدلال ـ2  تعريف ـ1  

  

    
  

   كنيم؟ ميچگونه برايش معلوم  »خدا يگانه و يكتا است« اگر كسي نداند  :2پرسش  
  با معلومات پيشين ـ4  تفكرّ ـ3  استدلال ـ2  تعريف ـ1  

  

    
  
  

 لفظ مفرد معناداري كه زمان ندارد. (حسن / رفتن) :اسم ـ1ـ1

 كند. (رفت / گرفت)لفظ مفردي كه معنا، زمان و حالتي را بيان مي كلمه: فعل/ ـ1ـ2

 لفظ مفردي كه فاقد معنا و زمان است. (از ـ تا ـ با ـ را) :حرف/ ادات ـ1ـ3

 قابل تصديق و تكذيب است: هوا سرد است. :خبري

 قابل تصديق و تكذيب نيست: هوا سرد است؟ :انشايي

 گل زيبا :وصفي

 گل باغ :اضافي
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  يك تصديق؟ يك از معلومات زير تصورند؟ كدام كدام   
  غاصب بودن اسرائيل: ـ3  هاي انساني بسيار پويا هستند: رشته ـ2  چرا رفتي؟: ـ1  
  اي كاش جواني بازآمدندي: ـ6  آش رشته افطاري مادربزرگ حسن: ـ5  صدبار اگر توبه شكستي بازآ: ـ4  

  

      
  

 فكر و اقسام آن  
مرتب ساختن معلومات (چه تصوري و چه تصديقي) براي كشف مجهول است يعني؛ حركت و فعاليت ذهـن از   تعريف تفكر: الف)
  ها. ها به سوي آشكار كردن ندانسته دانسته

جا كه علم ما دو گونه است (تصور و تصديق)، مجهولات ما هم دو دسته است و انسان در فعاليت فكري خود،  از آن اقسام تفكر: ب)
  دهد: يكي از دو كار زير را انجام مي

  ضلعي. آورند: مثلث = شكل سه دست مي مجهول را از تصورات و مفاهيم معلوم به تصور فكر تصوري (تعريف): ـ1
  

  كننده) رود (تعريف تصورات معلومي كه براي كشف تصور مجهول به كار مي :»معرِّف« )1ـ1
  شده) تصورات مجهول معلوم شده (تعريف  :»معرَّف« )1ـ2

  »منطق«   دانش تشريح طرز كار ذهن براي تفكر بهتر   منطق؟   مانند:
  

  معرَّف  معرِّف  تصور مجهول  
  

  تعريف    

 

 بين معرِّف و معـرَّف  شود (معرَّف) بايد يكي باشد يعني چه كه تعريف مي كند (معرِّف) و آن تعريف ميچه كه  آن
  .ستنسبت تساوي برقرار ا

  
  

يابي به حكـم   كنند يعني راه دست آورند و اثبات مي دست مي هاي معلوم، به تصديق مجهول را از تصديق ):استدلال( تصديقيفكر  ـ2
  و تصديق جديد، استدلال است / چگونگي پاسخ به چراهاست. (استدلال = حجت)

  
  
  

  

  تصديق مجهول ـ2ـ1
  

  
  

  رود. هر تصديق معلومي كه براي كشف و اثبات قضية مجهول به كار مي :»مقدمه« ـ2ـ2
  رود. قضية مجهول به كار مي هاي معلوم كه براي كشف و اثبات مقدمات و تصديق :»استدلال« ـ2ـ3
  

  شراب موز حرام است؟ قضية مطلوب:
  
  
  

   راب موز حرام است.ش   استدلال
  

  

 قضية مطلوب پيش از اثبات

 ضية نتيجهق پس از اثبات

 شراب موز مسكر است. :1مقدمه 

 هر مسكري حرام است. :2مقدمه 

نتيجه
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  است.  اند پيچيدههرچند گسترده و  )هاي ذهن بشر (تفكرّ كشف كرد كه تمام فعاليت »ارسطو« ـ1
  
  

  موضوعات علم منطق  ـ2
  (كاركردهاي اصلي منطق) 

  
  
  

    هاي فكر: حركت )پ
  
  

ها  توانيم با آن ) ولي نميحركت اول آوري اطلاعات  ما، واژگان انگليسي بسياري را در حافظه داريم (جمع بسياري ازطور مثال،  به
  رود. بشمار مي حركت دومانگليسي صحبت كنيم. تركيب و استفاده از آن اطلاعات،  جملهچند تا 

  

  

  يا هنگام تعريف كردن است يا هنگام استدلال كردن.: »خطاي فكر« ـ1
  
  هاي منطق  هدف ـ2
  

  

  
  
  

  

 تعريف  
ديگـر   تصوراتبايد از  تصورپردازد. يعني براي روشن كردن يك  و روشن شدن مفاهيم مي »تعريف«ذهن با رعايت قواعد خاصي به 

تعدادي «كنيم:  مي »تعريف«چيست؟ برايش با استفاده از تصورات معلوم ديگر،  »گروه«كمك گرفت و نه تصديق. مثلاً اگر كسي نداند 
  »كنند. از افراد كه با زندگي كنار هم، هدف واحدي را دنبال مي

  

  
   هاي شناساندن يك مفهوم: راه الف)

  
  
  
  
  

  

  
  
  

   :»تعريف«نقش و كاربرد  ب)
  

  

 اقسام علم
 تصور

 تصديق
 تفكراقسام 

 تعريف

 استدلال (حجت)

 هاي تصوريروشن كردن تصورات مجهول با اندوخته اول ـ تعريف:
 سازماندهي احكام و قضايا براي رسيدن به نتايج جديد استدلال: ـ دوم

  

  . يا در راه تعريف كردن است
 استدلال كردن.در راه يا  

 آوري اطلاعات، مواد و مصالح لازمجمعحركت اول: 
 بخشي به اطلاعات نظم و سامانحركت دوم: 

 ها)گويي به چيستدرست تعريف كردن (پاسخ هدف اول ـ
 گويي به چراها)درست استدلال كردن (پاسخ هدف دوم ـ

  از طريق اشاره به نمونة خارجي و مصداق عيني (سيب، لوح فشرده، كتاب) ـ1
 ميكروسكوپ)با ابزار و وسايل آزمايشگاهي (شناخت ميكروب با  ـ2

 )تعريفبا ارائه مفاهيم (با استفاده از مفاهيم معلوم پيشين و با رعايت قواعد  ـ3

  شخصيدر حيطة  ـ1
  

است.  علم آن  و مفاهيم  اصطلاحات   و تعريف   ، آشنايي»هرعلم  ورود به دروازة «  :علمي در حيطة در  ـ2

  در همة مراحل زندگي و به دفعات فراوان ـ1ـ1
 براي توسعه دانش خود ـ1ـ2
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دانشمندان سعي دارند پيش از ورود به مسائل هر علم، تصور روشن و مشخصي از موضوعات مورد بحث ارائه كنند تا معلوم شود كه 
  گويند. چه چيزي سخن مي ةدقيقاً دربار

  
  .»تفكر«هستند ولي تعريف و استدلال، اقسام  »علم«تصور و تصديق، اقسام  ـ1

  خود روشن و واضح هستند. تعريف ندارد. چون خودبه …»واحد و جوهر، وجود، چيز «ر نظي مفاهيم بديهي و پرواضح، ـ2
  

  انسانيت، زندگي، كشور و.... دشوار است به سبب: آزادي، دينداري، مانند: تعريف برخي مفاهيم ـ 3
 شود. تر مي به مرور زمان كامل  هاي مختلف از اين مفاهيم برداشت) 3ـ2گونه مفاهيم         پيچيدگي اين )3ـ1

  
  تعريف نسبتاً جامع اين مفهوم   با انسان  ـ4
  

  تعريف است و نه تعريف و تبيين اشيا.  ةمنطق در بخش تعريف، فقط تبيين پنج قاعد وظيفة ـ5
  است.  بوده و از ديگر علوم كمك گرفته »آموزش«، از باب  به تعريف يك مفهوم علمي پرداخته احياناًاگر 

  

  شرايط و قواعد تعريف  *
  كند: ، قواعد زير را رعايت مي»تعريف«ارسطو كشف كرد كه انسان هنگام 

  استفاده كرد.  و اخفي تر ر، گنگت مبهمدر تعريف نبايد از مفاهيم  =در تعريف  و اجلي استفاده از مفاهيم روشن، واضح ـ1
  

  تر و اخفي بوده و روشن نيست.  ، تعريف مبهم»عنصري شبيه نفس انسان«بگوييم:  »آتش«اگر در تعريف  ـ1  
  

  تر است.) تر و پوشيده واشي (اين دو تعريف، مبهم چين: سخنمتناظر /  چابك: ـ2  
  

  تر و اخفي بوده و روشن نيست. هاي ديگر، تعريف مبهم بگوييم: اسطقسي، فوق اسطقس» خدا«در تعريف  ـ3  
  

   »، زبان كودكي بايد گشادهم/ چون سروكارت با كودك فتاد  «مي فرمايد:   »مولانا«رو هست كه  از اين 
  

  هاي ديگر:  مثال
  كشتي صحرا (تعابير مجازي)  شتر:كف دريا (معلوم نيست كف روي آب يا كف دريا) /  زبد:آلتي كه خطا سنجش فكر است. /  منطق:

طور كه بعداً خـواهيم خوانـد بايـد از      همان تعريف دقيق: اتي آن چيز استفاده از همه يا بخشي از مفاهيم و محتواي دروني و ذ ـ2
  .چه قريب چه بعيد) :جنس(حداقل از  شود ل) در تعريف استفاده ميصاوصاف ذاتي يك نوع (جنس و ف

كنـد ولـي    به خوبي از ساير موجودات متمايز مـي ، هرچند انسان را »موجود دوپايي كه بال و پر ندارد«بگوييم » انسان«در تعريف  مـثلاً 
  كند. اي نيست زيرا هيچ ويژگي دروني و مهم انسان را بيان نمي تعريف پسنديده

  هاي ديگر:  مثال
  اظهار بندگي در برابر حضرت دوست و دل بريدن از هر چه غير اوست.  نماز:تر از جسم /  لطيف آتش:مرغ زاينده /  خفاش:

  تسلط بر قواعد منطق
 گونه مفاهيم تمرين و تجربه در به كارگيري اين



  
  19  كنيم چگونه تعريف ميدرس دوم:   

  
  شود. استفاده مي گاهيدر هر تعريفي بايد از مفاهيم دروني استفاده شود ولي از مفاهيم بيروني و عرضي، 

  
  

(فصل يا عرض  تر جزيي(جنس) شروع كرده و به مفاهيم  تر عام و كليدر تركيب مفاهيم و تصورات تعريف، از مفاهيم و كلمات  ـ3
:رسيم.  خاص) مي   ميوه علفي. اي / يونجه: گياه بي دار بوته هندوانه: گياه ميوه مثلاً

  

   اضلاع دو به دو موازي    چهارضلعي                         شكل در تعريف مستطيل:   
  ترين مفهوم خاص  ترين مفهوم  گسترده  

  
  

  توان مي »تعريف«در 
  

  

داشـته باشـند =    تسـاوي (مانع دخول اغيار) باشد: معرِّف و معرَّف بايد نسـبت   مانعافراد معرَّف) و  ة(جامع هم جامعتعريف بايد  ـ4
تر يعني تعريف نبايد كم و كاستي و يا اضافه داشته باشد. تعريف بايد بـه طـور كامـل     ربط باشد. به زبان ساده تعريف نبايد مباين و بي

  افراد و مصاديق تصور مجهول را دربرگيرد و نيز نبايد شامل افراد اضافه بشود. ةهم

مـانع اغيـار   گيـرد و   بوده و افراد ديگري غير از انسان را نيز دربر مي اعميف : تعر»حيوان دو پا« به »انسان«تعريف  ـ1  
  شود. چرا كه شامل برخي حيوانات و پرندگان نيز مي نيست

  

هـا را   افراد انسان نيسـت؛ چـون همـة انسـان     ةبوده و جامع هم اخص: تعريف »حيوان پزشك«به  »انسان« تعريف ـ2  
  شود. شامل نمي

  

نيست. (چـون فقـط    ها مثلث ة: تعريف اخص بوده و جامع هم»شكل داراي سه ضلع مساوي«به  »مثلث« تعريف ـ ـ3  
  گيرد). ها را دربرنمي شود و ساير مثلث الاضلاع را شامل مي مثلث متساوي

  

بوده و مانع دخول اغيار نيست (چون شامل لوزي  اعم، تعريف »شكل داراي چهارضلع مساوي«به  »مربع«تعريف  ـ4  
  شود).  هم مي

  

اش تا مركز به يك اندازه است. اين تعريف به علت استفاده از لفـظ   منحني بسته كه فاصله هر نقطه خط: »دايره«در تعريف ـ 5  
  نه جامع است و نه مانع)خط. ( ربط و مباين است چون دايره، سطح و شكل است و نه خط يا پاره خط)، بي (خط يا پاره

  

  ء به خود يا به ضد خود باطل است.  باشد = تعريف شي »دور« شناخت معرِّف و معرَّف نبايد موقوف و وابسته به يكديگر يا محصور به ـ5
  

  مشكي. سياه:جايي /  انتقال مكاني يا جابه حركت: تعريف به خود:: 1  
  

 از مفاهيم  ذاتي و عرضي استفاده كرد.

 .شودميفقط از مفاهيم كلي استفاده 



   
  20  كنكور + منطق و فلسفه  

  عدم سكون. :حركتآنچه شب نباشد /  روز:آنچه روز نباشد /  شب: خود:ضد تعريف به  :2  
  
  

  هاي زير چه ايرادي دارند؟ هر يك از تعريفـ 3   
  چرخد. اي كه به دور خورشيد مي زمين: سياره) 1  

  

     
  

  الدور دايره: شكل منحني) 2  
  

     
  

  انسان: حيوان پزشك) 3  
  

     
  
  

  تعريف: يكي از اقسام علم) 4  
  

     
  

  استدلال: يكي از اقسام تفكر) 5  
  

     
  

  دهيم. تصور: آنچه براي رسيدن به چيستي يك مفهوم انجام مي) 6  
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